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سلام به فردا

درحال حاضر شرایط ناخواســته ای برای جامعه ما 
پیش آمده است؛ شرایط اقتصادی ویژه ای که مقدار زیادی 
از آن ناشــی از فشارهایی اســت که آمریکا یا کشورهای 
مشابه، آن را برای ما فراهم کرده اند و محدودیتی است 
که ایجاد کرده اند. با کمال تأسف، عده ای نیز از داخل به 
این مسئله دامن می زنند. هرگز نباید تصور کنیم که در این 
سال ها، دشمن ما فقط خارج از کشور و خارج از دیار ما 
بوده است؛ در داخل مملکت هم متأسفانه عده ای فقط 
به قصد بهره برداری بیشــتر و برای منافع خودشان، به 
مردم کم لطفی کرده اند و آنها را در مضیقه قرار داده اند. 
همه ما شاهدیم و بارها شنیده ایم که این روزها به تکرار 
اعــلام کرده اند انبار محتکران کالاهای مختلف کشــف 
شده و صاحبانش دستگیر شــده اند. چه بسا محتکرانی 
که حتی به مرحله کشــف هم نمی رســند و مقصود و 

هدف شــوم خود را که در تنگنا قراردادن مردم شــریف 
این مملکت و هم وطنان خودشان است، اجرا می کنند و 
قصدشان بهره برداری بیشتر است. اینها مواردی بوده که 
شــاهدش بوده ایم و می  توانیم ببینیم. اگر شخصی مواد 
مربوط به شیرخشــک یا دارو را احتکار می کند به قصد 
اینکه آن را با ســود بیشتری به فروش برساند، این کار او 
واقعا خیانت اســت. نمی خواهم حکم صادر کنم، ولی 
حتی از اینکه بر چنین افرادی نام انســان بگذارم، شــرم 
دارم. این فشارها ایجاد شده است، می شود و همان طور 
که پیش تر گفته ام، عده ای بیشتر به آن دامن می زنند. اگر 
همه متوجه باشــند که زندگی عادی را می توان با کمی 
قناعت و حــواس جمع اداره کرد، شــاید دچار تنگنایی 
هم نشوند. متأســفانه همه ما عادت داریم کالاها را به 
مقدار زیــاد تهیه کنیم و در خانه نگه  داریم و همیشــه 
فکــر می کنیم اتفاقی قرار اســت بیفتد و ممکن اســت 
نداشته باشــیم. روزهای اول جنگ و انقلاب را به خاطر 
بیاوریــم که همه ما در صف های گوشــت و مرغ و بقیه 
مواد غذایی قرار می گرفتیم و به هم کمک می کردیم. من 
از افراد صاحب مقام آن موقع نیز کســانی را می شناسم 

که مثلا از من می خواســتند در صف گوشت، مرغ، کره یا 
روغن برای آنها هم ثبت نام کنم. اســم نمی برم تا رنگ 
تبلیــغ و رنگ حمایت از یک گروه را نگیرد، ولی واقعیت 
این طور بود که اگر نبود، به تساوی برای همه نبود و اگر 
هم بود، باز همه در تســاوی از آن برخوردار می شــدیم. 
آن روزهای سخت را گذراندیم که فرزندانمان در جبهه 
بودند و خانواده ها در مضیقه، ولی توانستند آن شرایط را 
کنترل کنند و به علاوه، از همین کالاهایی هم که به دست 
می آوردند، به جبهه می فرســتادند و همه اینها از روی 
عشق و علاقه بود. ما ملتی هستیم که آن مسائل را پشت  
ســر گذاشــته ایم و تجربه اش را داریم. نباید تصور کنیم 
برجام مســئله جدیدی است. آن آقایان درحال حاضر ما 
را در تنگنا قرار داده اند، ولی ما هم نباید توقعی از فردی 
مانند رئیس جمهور آمریکا داشته باشیم. طبیعی است 
که به  نفع ما و ملــت ما کاری نخواهد کرد. ما خودمان 
باید به فکر خود باشــیم. باید ببینیم ملت ما از این تنگنا 
و ورطــه چگونه بیرون می آید. ان شــاءاالله این هم تمام 
می شــود و مانند دوران جنگ می توانیم با ســربلندی از 

آن بیرون بیاییم. 

خودمان باید به فکر خود باشیم زنان در استادیوم

چند ســاعت قبل از شروع بازی ایران و بولیوی در  �
ورزشــگاه آزادی بود که روزنامه گل و بعد از آن ایلنا 
خبری منتشر کرد که شورای تأمین استان مجوز ورود 
زنــان خاص را برای بازی ایــران و بولیوی صادر کرد؛ 
خبری که با تردید فراوان روبه رو شد چراکه تجربه ها 
و خبرهای قبلی هم نشــان از رخ دادن این اتفاق بود. 
بنابراین مخاطبان با علامت ســؤال و علامت تعجب 
درباره این خبــر اظهارنظر می کردند. این اظهارنظرها 
طیف گسترده ای از خوشحالی تا اظهار تأسف را دربر 
می گرفت. برخی با یادآوری تجربه حضور خانواده ها 
بــرای دیدن بازی های ایران در جام جهانی و از طریق 
تلویزیون و موفقیت آمیزبودن آن درخواســت داشتند 
که این تجربیات برای همه علاقه مندان تکرار شــود؛ 
به ویژه  کــه این بار فقط قــرار بود خانــواده بازیکنان 
تیم ملــی فوتبال، همه تیم های ملــی بانوان فوتبال 
و فوتســال، کارمندان زن فدراســیون فوتبــال و البته 
تعدادی همیار هوادار زن از جمله افرادی باشند که به 
آزادی بروند. ســؤال این بود که این همیاران هواداران 
چگونه انتخاب می شوند؟ آیا باید بلیت بخرند یا فقط 
به دم در استادیوم بروند، کافی است. به نظر می رسد 
همین گام ها بتواند به بهبود فضای نشــاط اجتماعی 

کمک کند. 
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کارتون خواب

پرنده آبى

 فریده غیرت

زنانى که من دیده ام

همیشــه دوست داشته ام با آدم هایی که رؤیایی دارند، به ویژه آنها که برای 
تحقق رؤیایشان تلاش می کنند، مواجه شوم. شیوه   هرکسی برای محقق کردن 
رؤیایــش متفــاوت اســت و زیبایی ماجــرا اتفاقا اینجاســت کــه هریک راه 
منحصر به فردی را برای خود پیدا می کنند. همیشــه دوست داشته ام این راه ها 
را ببینم و هر بار باز  از این همه کثرت انتخاب و این همه راهرو متحیر شوم. 

پروین بختیارنژاد هم از آن زنانی بود که رؤیایی داشت و در تلاطم و توفانِ 
روزگار، ذره ذره راهش را برای رسیدن به رؤیایش یافته بود. نزدیک به دو دهه 
پیش، زمانی که به دلیل مســئله مشترکی که برای خانواده های ما پیش آمده 
بود، برای اول بار پروین را دیدم. جوان بود؛ تقریبا هم سن وســال امروز من. دو 
فرزند داشــت، پسر بزرگ از آب وگل درآمده، اما دختر کوچکش تقریبا همیشه 
همراه او بود. دوســتیِ آن زمان، بهانه ای بــرای دیدارهای مجدد و دوره های 
هر از گاه شــد. آنچه از آن دوران پروین در ذهنم مانده، پشتکار و سخت کوشی 
بســیارش اســت، روزنامه نگاری پیگیر بود و در راه تهیــه مقالات و کتاب های 
پژوهشی اش مانع برایش معنا نداشــت. وقت می گذاشت و پافشاری می کرد 

تا به نتیجه برسد. 
مهاجرت؛ این کلمه عجیب فاصله انداز، ســبب شد تا دیگر خبر چندانی از 
او نداشــته باشیم. نمی دانســتم در اروپا به چه کاری مشغول شده و روزگار را 
چگونه می گذراند. وقتی سال گذشته شنیدم قصد کرده به ایران برگردد، بسیار 
متعجب شدم. نمی دانستم این تصمیم چه سال پرخاطره و پر از یادگیری برای 

من به همراه خواهد داشت. 
پروین در خرداد ســال ۹۶ به تهــران آمد، در آن زمان هــر دو ما به دنبال 
خانه بودیم. او جایی می خواســت که زندگــی  جدیدش را بنا کند و ما هم که 
صاحبخانه جوابمان کــرده بود، دنبال محل جدیدی بــرای زندگی بودیم. ما 
ســرمان توی سایت ها و اپلیکیشــن ها دنبال خانه بود و پروین می گفت من با 
اپلیکیشن های آنلاین راحت نیستم؛ هر روز شال وکلاه می کرد و سراغ معاملات 
امــلاک می رفت و عاقبت هــم زودتر از ما خانه پیدا کرد و ســامان گرفت. در 
بحبوحــه اسباب کشــی بودیم که پروین کــه عملا از مــا در زندگی جدیدش 
جاافتاده تر شــده بود، با یک کاســه  آش دوغ قزوینی از در آمد و خستگی مان 

را از تن به در برد. 
دوران مهاجرت بر او ســخت گذشــته بود؛ دوری و تنهایی و بیماری قلبی، 
اما نتوانســته بودند مانع شــوند تا به دنبال ادامه تحصیل در رشته مددکاری 
دانشگاه ســوربن نرود. بعد از فارغ التحصیلی در یکی از کمپ های پناهنده ها 
شــروع به کار کرده بود، انگار آبدیده شده بود. به راحتی سر صحبت را با آشنا 
و غریبــه باز می کرد، مددکاری طوری در خونش رفته بود  که با همســایه های 
ما که به طور اتفاقی او را در راه پله دیده بودند، دوســت شــده بود؛ آن قدر که 
دخترهــای همســایه و آدم های غریبه گاه به او زنگ می زدند و با او مشــورت 

می کردند. 
بلافاصله بعد از اجاره خانه شــروع کرد به دنبال کار گشــتن و در چند روز، 
کاری نزدیک خانه اش پیدا کرد. به سرعت، زندگی جدیدش را شکل داد؛ خانه، 
کار، دوســتان و معاشران، سفرهای کوتاه به گناباد و قزوین و شمال. نسبت به 
همیشه ســرزنده تر بود، انگار حالا که همه چیز را به سلیقه خود برگزیده بود، 
در سرخوش ترین دوران زندگی خود بود؛ سرخوشی ای که فقط کمی بیشتر از 
یک سال دوام آورد. انگار همه این سال ها را گذاشته بود تا راهی را برای تحقق 
رؤیایش فراهم کند، سختی های بسیار کشیده بود، اما در برابر سرنوشت تسلیم 
نشــده بود، در نهایت جســارت کرده و راهش را برگزیده بــود. با کوله باری از 
تجربه و درد، با وجود مخاطرات با شوروشوق آمده بود، خانه ای نو در میهنش 
بنا کرده و زندگی اجتماعی خود را شــکل داده بــود. هرچند عمر اقامتش در 
این خانه کوتاه بود، اما عمقش به عظمت همه آن دشواری هایی بود که برای 

تحقق رؤیایش متحمل شده بود. 

پروین وخانه اى که  ساخت
حرف درشت

سلام آقاي سلطاني فر گرامي
معاون محترم وزیر محترم ارشــاد دولت محترم آقاي حسن روحاني محترم. 
وقتي انجمن صنفــي روزنامه نگاران ایران وضعش آن شــد که مي دانید و هیچ 
تلاشــي از طرف وزارت کار و وزارت ارشــاد انجام نشــد که تنهــا انجمن صنفي 
روزنامه نگاران مســائل سیاســي اش از مســائل صنفي اش جدا بررسي شود، یک 
معني بیشــتر نداشــت و آن این بود که تعیین تکلیف و وضعیــت روزنامه نگاران 
عضو انجمن صنفي هیچ اهمیتي ندارد. اینکه انجمن هاي دولت ســاخته دیگري 
هر روز معرفي شــد هم ســویه طنز ماجرا بود، چراکه انجمن صنفي و ســندیکا 
اساسا نباید در دل دولت شکل بگیرد یا باشد تا بتواند از وضعیت حقوق صنفي و 
کارگري اعضاي خود مقابل مصوبات دولتي، تصمیمات کارفرمایي و دیگر مسائل 
حمایت کند. البته این بلا، بلایي فراگیر بوده و هســت که دامن بیشتر انجمن هاي 
کارگــري را گرفته اســت. از اولین حقوق اولیه صنفي بیمه اســت. شــاید اطلاع 
نداشته باشید که تمام اعضاي انجمن صنفي روزنامه نگاران ایران که بیمه بودند 
یک ســویه و بدون اطلاع بــه آنان، از فروردین ۱۳۹۴ بیمه شــان را وزارت فخیمه 
ارشــاد قطع کرده و آنان دست کم بعد از شــش ماه متوجه شدند که جا تر است 
و بچه نیست. گروکشــي کردن اینکه یک روزنامه نگار مي تواند از امکانات صنفي 
حداقلي مثل بیمه اســتفاده کند به شرطي که به جاي عضویت در انجمن صنفي 
اعتبــار و هویتش را به آن نهــاد اثبات کند آخرین تیر به بدنــه ناتوان مطبوعات 
مســتقل است. تلاش وزارت ارشــاد براي برقرارکردن نظام جامع رسانه- که این 
قلــم و دیگر منتقــدان بارها در نقد آن نوشــته اند- و همچنین ســاختن «پروانه 
خبرنــگاري» که هویت یک خبرنگار را موکول به تأییــد آن وزارتخانه مي کند، نه 
اشــتغال حرفه اي یک نفر در مطبوعــات یا عضویت در انجمن صنفي، تلاشــي 
اســت که جز در راه تحدید و تنگ کردن فضاي کار روزنامه نگاري هیچ عایدي ای 
نخواهد داشــت. بااین حال پدیدآوردن وضعیتي که هــر روزنامه نگاري هر کاري 
بخواهد بکند نیاز به این دارد که ابتدا بپذیرد آن نظام برهم زننده نظم و اســتقلال 
روزنامه نــگار و مطبوعات اســت که مهم ترین دســتاورد معاونــت مطبوعاتي و 
وزارت ارشــاد در دولت و دوراني است که برقرارشدنش بیشتر با همت و حمایت 
روزنا مه نگاران مســتقل و مطبوعات غیروابسته شکل گرفته است؛ همان کساني 
که گویا تنها نگراني آن معاونت، استقلالشــان بود و شــاید هســت.بلوکه کردن 
نامه هاي اداري ســاده و بي هزینه روزنامه نگاراني که نپذیرفته اند در آن ســامانه 
بي سروســامان ورود کنند یا انتقاداتي را برشمرده اند به آنچه آن معاونت اصولا 
به عنوان سروســامان دادن و نمره گذاري و پروانه دهي و اضافه کردن یک ساختار 
معیوب بــه همین هلک و پلک کردن گاري شکســته مطبوعــات آزاد و فعالیت 
کم جان روزنامه نگاري، مطرح مي کند – آن هم با مثال زدن از الگوهایي مثل نظام 
پزشکي و وکالت و مهندســي که هیچ مابازاي حرفه اي در شاکله روزنامه نگاري 
ندارند – از دیگر دســتاوردهاي این دوران طلایي اســت.حتما به عنوان معاونت 
مطبوعاتي بد نیست نگاهي بیندازید به فهرست آن روزنامه نگاراني که از فروردین 
۱۳۹۴ یکباره به مرحمت وزارت معزز ارشــاد و وزارت مکرم کار، اعتبارشــان هوا 
شــد و بدون اطلاع قبلي، بي بیمه و سنوات حداقلي شدند؛ همان ها که دعاگوي 
شــما و لطف هاي وزارت کار هستند و ملتزم به اینکه با تمهیداتي که شما در نظر 
گرفته اید به جاي انجمن صنفي، دربه در درهاي بي پایان اداره جات وزارت ارشــاد 

شوند. آیا به انجام و سرانجام تصمیمات و مصوبات نگاه مي کنید؟
آقاي سلطاني فر عزیز

همه دولت ها دولت مســتعجل هستند، اما دولت شما برقرار. خوشبختانه هر 
دو دوره بیشتر مطبوعات مســتقل تصورشان این بود که دولت تدبیر و امید بیشتر 
به درد جامعه مي خورد و امیدوارانه به تزریق امید در جامعه کوشیدند. چیزي که 
مشخص اســت اتومبیل دولت از پل گذشته و دیگر نگران پل هاي پشت سرش که 
بر پایه هاي جامعه، اصناف، مطبوعات مســتقل و مردم امیدوار قرار داشت نیست. 

موفق و برقرار باشید.

گروکشی تلخ روزنامه نگاري
پوریا عالمىزهرا عمرانى 

همین حوالى

محمد ســرابی: جامعه ما برای فاصله سنی بین کودک و 
بزرگسال اسم «نوجوان» را انتخاب کرده اما این موجود را 
رسما قبول ندارد. آن طور که سازمان بهداشت جهانی در 
سایت خود اعلام کرده است «نوجوانی دوران روبه روشدن 
با تغییرات فراوانی است که اگر شناخته و مدیریت نشوند، 
 mental illness ممکن اســت منجر به بیمــاری روانــی
شوند». امروز پدر و مادرها تلاش نمی کنند نوجوان را برای 
ورود به مرحله بزرگســالی آماده کننــد، آنها می خواهند 
نوجوانشــان را هرچه زودتر از ایــن مرحله عجیب و پر از 
نگرانی عبور دهند و بزرگ کنند و تا قبل از اینکه او را راهی 
دانشــگاه کنند، آرامش نخواهند یافت. پدرومادرهایی که 
خودشــان دوران نوجوانی را آن طور که می خواستند طی 
نکرده اند، حالا که دنیا هم عوض شــده، از این می ترسند 
که در این مدت بلایی ســر فرزندشان بیاید و بدترین بلا ها 

را مجسم می کنند. 

البته در جایی که اخبار مربوط به نوجوانانش شــامل 
واژگونــی اتوبوس اردو، غرق شــدن در دریاچه، شــایعه 
بازی نهنگ آبی و خون گیری با سرنگ مشترک است؛ این 
نگرانی ها هم بیهوده نیست اما اینکه در دانشگاه  کودکان 
۲۰ســاله را ببینیم که نمی توانند تصمیم مستقل بگیرند، 
نمی توانند یک رابطه عاطفی ســالم طولانی برقرار کنند، 
نمی دانند با شکست عشقی چطور کنار بیایند، از طراحی 
آنچه می خواهند و آرزو دارند ناتوان هســتند، در کار های 
گروهی شکســت می خورند و وابســته می مانند؛ نتیجه 
طی نکردن نوجوانی صحیح اســت. طبق آمار ســازمان 
بهداشت جهانی نیمی از بیماری های روانی از ۱۴سالگی 
آغاز می شــود درحالی که ناشــناخته و درمان نشده باقی 
می ماند. یکی از سه عامل اصلی این بیماری ها افسردگی 
اســت و دومین دلیل مرگ در فاصله بین ۱۲ تا ۲۰ سالگی 
خودکشــی اســت و هفته سلامت روان امســال با شعار 

«سلامت روانی نوجوانان در جهان در حال تغییر» برگزار 
می شود. دختر و پسر نوجوان نیازمند فضایی مخصوص 
زیستن هستند. در موســیقی، کتاب و سینمای جهان ژانر 
نوجوانان وجود دارد که شخصیت ها و ماجرا های آن تنها 
برای همین سن جذاب است. در ورزش  رقابت های جدی 
نوجوانان برگزار می شود. در یک جامعه سالم نوجوان ها 
می توانند در جهانی که مناسب آنهاست، زندگی را تجربه 
کنند بدون اینکه با عجله به سمت بزرگسالی رانده شوند. 
در این سو، رسانه های رسمی ایران نمی توانند سرگرمی ها 
و خیــالات نوجوان ها را بیان  کنند امــا به جای آن؛ دائما 
دربــاره وقت گذرانی در فضای مجــازی اخطار  می دهند. 
تنها جایی که پناهگاه نوجوان های ما شــده است. با این 
رونــد ادامه نقص رشــد نوجوانی به نقــص عملکرد در 
بزرگســالی می رسد؛ بخشــی از آمار هایی که از اختلالات 

روانی در بین یک سوم جمعیت کشور خبر می دهند.

کودکان 20ساله 

مغزپژوهی رشک و حسد
ادواری  � ســمینار  دویست  وهشــتادونهمین 

عصب پژوهــی اجتماعی به مغزپژوهی رشــک و 
حسد اختصاص دارد. ســخنران این نشست دکتر 
آذرخش مکری (روان پزشــك) است. این سمینار 
روز پنجشــنبه (۲۶ مهر) از ســاعت هشــت ونیم 
صبح تا ۱۱ در سالن کنفرانس بیمارستان ایرانمهر 
(خیابان شریعتی، دوراهی قلهك) برگزار می شود. 
در پایــان نیــز صاحب نظــران و علاقه منــدان به 
موضوع مغزپژوهی رشــك و حســد بــه بحث و 
تبادل نظر می پردازند. ورود برای عموم آزاد است. 
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